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نامه به یک آقازاده

خوشــی؟  � خوبــی؟  آقــازاده.  ســلام 
فحش خــورت ملســه؟ ناراحتی کــه به دلیل 
والدینت تو را قضــاوت می کنند؟ ناراحتی که 
کارهای بابات را - و جدیدا مامانت را - که توی 
سیاست و قدرت هســتند، پای تو می نویسند؟ 
ناراحتی می گویند از رانت اســتفاده می کنی؟ 
ناراحتی می گویند ماشین زیر پات یک طوری از 
بیت المال استخراج شــده؟ ناراحتی می گویند 
شــرکتی که داری و چیزمیز وارد می کنی رانت 
مسلم اســت؟ ناراحتی می گویند نخبه نیستی 
و صرفــا ارز دولتی را می گیری و ســود یامفت 
می کنــی؟ ناراحتــی می گویند دلیــل مریضی 
اقتصاد مملکتی؟ ناراحتــی می گویند با اینکه 
نــون بیت المــال را خــوردی، اقامــت خارج 
داری؟ ناراحتــی که می گوینــد بابات به لباس 
ما گیر می دهد و تو با شورتک (کمی کوتاه تر از 
شــلوارک و بلندتر از باقی چیزها که با پیراهن 
و صندل می پوشــند) توی خارج پســته چرخ 
می زنــی؟ ناراحتی که می گوینــد ما اینجا توی 
مدرســه بــا گوشــت کوب درس یکپارچه فرو 
می کنند توی ســرمان و تو را باباجان فرستاده 
خارج تا از خلاقیت آموزشــی مدرســه خارج 
اســتفاده کنی و یک چیزی بشــوی؟ ناراحتی 
کــه می گویند مدرک دانشــگاهی مــا تقریبا با 
کاغذباطله فرقی ندارد و هیشــکی حســابش 
نمی کند، بعد تو را باباجان فرســتاده خارج تا 
از دانشگاه فلان فارغ التحصیل بشی؟ ناراحتی 
می گوینــد بابات اینجا زندگی را به ما ســخت 
کــرده بعد تو را فرســتاده راحت زندگی کنی؟ 
ناراحتی هر کاری می کنی می گویند داری روی 

نفت ملت و چیزهای دیگر اسکی می روی؟
بلــه؟ ناراحتی؟ خــب این کارهــا را نکن. 
ایــن نامه را نوشــتم تــا بگوییــم مناعت طبع 
داشــته باش و مثل باقی آدم ها و آقازاده های 
آدم حســابی و ســالم (هرچند کم هستند، اما 
هنوز منقــرض نشــده اند!) تو هــم روی پای 
خودت بایســت تا ملــت لیچار بــارت نکنند. 

تامام.
امضــا: میدون دوم و ســوفیا و پوریا و باقی 

بچه های محل.
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 آلفردو مارتیرنا

پنجره اى دیگر آینه هاى محدب

در این جهان شیشــه ای، هیچ چیز از چشــم هیچ 
کس پنهــان نمی ماند. ایــن ابزار مدرن خبررســانی 
موســوم به فضای مجــازی، تا «هم فیهــا خالدون» 
زندگی مردم و مسئولان سرک می کشد و راز ها را برملا 
می کنــد. از جمله چیز هایی که در چند روز اخیر برملا 
شده، متن قراردادی است چهارمیلیاردتومانی که بین 
اداره کل کتاب وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی و یک 
شرکت خصوصی برای انجام ممیزی کتاب بسته شده 
و این امر به قول یکی از آقایان مســئول «استراتژیک»، 
هــم به بخش ظاهرا غیردولتی واگذار شــده اســت. 
مــن در پی یافتن ســرنخ هایی از این رابطه نیســتم و 
برایم فرقــی هم نمی کند که چه کســی آثار مکتوب 
را ممیزی می کند تا مو را از ماســت بکشــد اما، بر سر 
چند نکته با آقایان مســئولان از صــدر تا ذیل حرف و 
اعتــراض دارم. اینکــه در ایــن روزگار بی دروپیکر که 
همگان به همه چیز دسترسی دارند، آیا فکر می کنید 
هنوز هم روش های قدیمــی و ناکارآمد برای ممیزی 
آثار فرهنگی و هنری لازم و کارآمد است یا اینکه باید 
شما هم «به روز» شوید وگرنه قافیه را خواهید باخت. 
چنانکه باخته اید؛ دست کم در قیاس با سینما و تئاتر. 
مردم به دیدن فیلم هایی می روند که با اغلب تابو های 
برساخته توسط محافظه کاران شوخی می کنند – لیلی 
با من اســت، مارمولک، هزارپا، مارموز، آشــغال های 
دوست داشــتنی، مــا همه با هم هســتیم و... و هیچ 
اتفاقی هم نمی افتد. چون مردم بیشتر از اینش را هم 
از طریق رســانه های مجازی می داننــد. تیراژ حداقل 
یک میلیونی این فیلم ها را مقایسه کنید با تیراژ ۵۰۰تایی 
کتاب که بــرای ملتی ۸۰میلیونی واقعا ناراحت کننده 
است و از آن ســو بنگرید به دخالت هایی غیرمنطقی 
و غیراصولــی در محتــوای کتاب هــا کــه اگر فرض 
بگیریــم هر کتاب را دو یا حتی ســه نفر هم بخوانند، 
سرجمع می شود هزارو ۵۰۰ نفر. یعنی این کتاب های 
بــه ظاهر ضاله، تنها هــزارو ۵۰۰ نفــر را از راه به در 
می کنند. دلیــل پرداختن به این موضوع در این هفته، 
یک تجربه شخصی است که می کوشم در این مجال 
روایتش کنم. سال ۱۳۹۳ و پس از ۱۲ سال بلاتکلیفی، 
سرانجام با حذف و جرح و تعدیل های بسیار، دومین 
رمانم - نترس دخترم کسی اینجا نیست- مجوز گرفت 
و توسط ناشری پرسابقه اما کم مسئولیت، منتشر شد. 
آن زمــان به ایــن همه حذف و جــرح رضایت دادم، 
چون دلم می خواســت تا دیر نشده و در زمان حیاتم، 
این داســتان که دربرگیرنده رنج هایی بود که نسل ما 
در کوران حوادث سیاســی و اجتماعی متحمل شده 
و احتمالا برای نســل بعدی می تواند عبرت آموز باشد 
تا راه های ناهموار ما را طی نکند، منتشــر شود و من 
دینم را به سوختگان آن راه پرمخافت ادا کرده باشم. 
شــخصیت های اصلی داســتان زوجی هستند که در 
کوران هیجانات ناشــی از تحولات سیاسی به ویژه در 

نیمه نخســت دهه ۱۳۶۰ با هم آشنا شده، به صورت 
تشکیلاتی ازدواج می کنند و بلا هایی بر سرشان می آید. 
به گمان هرکس که پیش از چاپ داســتان را خوانده 
بود؛ این حکایت تلخ می توانســت تنها گوشــه ای از 
مصائبی که بر نسل جوان آن روزگار رفته را روایت کند. 
اما درک ناصحیح ممیزان از تجربه های تاریخی، باعث 
شد داستان به صورت ابتر و پر از پراکندگی منتشر شود 
و طبعا من خوشحال که نبودم، اندوهگین هم بودم. 
سال گذشــته ســرانجام متن پیش از ممیزی داستان 
که توسط کارشناسان همکار ناشر تعدیل هایی در آن  
صورت گرفت را برای چاپ دوم به اداره کتاب سپردم 
– البته توسط ناشر دیگری که اعتبار بیشتری هم دارد- 
اما با شــگفتی بسیار آقایان ممیز که به تازگی نامشان 
به «کارشناس علمی» تغییر یافته و من نمی دانم مگر 
ادبیات داستانی علم اســت که بررسانش کارشناس 
علمی لقــب بگیرند، فرمان صادر کردند که این کتاب 
غیر قابل چاپ اســت. چون همه چیــز را زیر علامت 
سؤال برده. درك ناصحیح  که می گویم یعنی همین. 
بهانه شان هم این بود که با متن چاپ شده تفاوت هایی 
دارد. خب معلوم اســت کــه دارد. آن متن در دولت 
یازدهم و توســط ممیزانی بررسی شد که اشک همه 
را درآورده بودنــد. نمونه اش اینکــه در ممیزی کتاب 
«تهران در سینمای ایران»، جایی که نوشته بودم «در 
کوران جنگ جهانی دوم، ایران توسط متفقین اشغال 
شــد» فرموده بودند واژه جنگ به دفاع مقدس تغییر 
یابد. یعنی بشــود در کــوران دفاع مقــدس دوم...» 
اغلب موارد حذف یا تغییریافته در متن این داســتان 
هم از همیــن نمونه ها بودند. باری روزی به معاونت 
اداره کتــاب مراجعه کردم و همه ایــن حکایت ها را 
باز گفتم و حتی اشــاره کردم که نگاهی به دوروبرتان 
بیندازیــد. ممیزی کتاب با شــمارگان ۵۰۰ نســخه به 
شدت از سینما و تئاتر عقب مانده. چرا کارشناسانتان 
بــه روز نمی شــوند؟ ولی خب گوش شــنوایی وجود 
ندارد و مرغشــان یک پا دارد. این را گفتم تا برسم به 
اینکه تا کی نویســندگان این دیار که گاه زندگی شــان 
از همیــن آب باریکــه قلم زنی می گــذرد، باید بازیچه 
سلیقه کسانی باشند که شنیده ایم خود نیز گه گاه قلم 
به دســت می گیرند و خود را نویسنده می دانند؟ من 
نمی گویم بساط ممیزی را از بیخ و بن برچینید و برای 
شعور و معرفت نویسنده و ناشر حرمت قائل باشید... 
ولی به آقایان یا خانم های کارشــناس علمی پیشنهاد 
می کنم گاهی هم به ســینما بروند و فیلم های ایرانی 
روی پرده را ببینند. یا دســت کم ســالی یکی، دو تئاتر 
ببینند حتی در سالن های دولتی. اینجا یک کشور واحد 
اســت به نام ایران و یک حکومت هم بیشــتر ندارد. 
دوران ملوک الطوایفی هم گذشته است و ما در عصر 
پســامدرن زندگــی می کنیم. چــرا کتاب خوان ها باید 
نســخه تحریف شــده کلنل دولت آبادی را که از روی 
نســخه آلمانی اش با زبان فارســی بدی ترجمه شده 
بخوانند؟ مگر چه ســر مگویی در ایــن کتاب و انبوه 
کتاب های معطل و معلق مانده در اداره کتاب وجود 
دارد که تاکنون برملا نشــده. هرچه اتفاق افتاده را که 

همگان می دانند. فقط کتاب خوان ها نامحرم اند؟

روزگار غریبی است 

 احمد طالبى نژاد

 کورسویی که کارساز نیست 

ایــن روزها با این پرســش روبه رو هســتیم که  �
آیا پایین آمدن نــرخ ارز و طلا، مبارزه با مفســدان 
اقتصــادی، دســتگیری برخــی از مســئولان بــه 
اتهام مفاســد اقتصــادی، برگــزاری دادگاه ها و... 
می توانــد برای مــردم امیدبخش باشــد و اعتماد 
از دســت رفته آنــان را بازیابی کند؟ آیــا می تواند 
گرهی از مســائلی نظیر گرانی کالاهای اساســی و 
مایحتاج همگانی که آنها را تحت فشــار قرار داده 
اســت، بگشــاید ؟ آیا ثابت بودن نرخ ارز و ماشین و 
مواردی دیگر می تواند ســبب شــود تــا امیدی به 
بهبود اوضاع و برطرف شــدن مشکلات شان داشته 
باشــند؟ آیا می تواند در برابر اخبــاری نظیر حذف 
زنان از موتورســواری، دوچرخه های شهر  یا حتی 
حکم هــای طولانی مدت یــا خبر نامســاعدبودن 
وضعیــت زندان های زنان و... امیدبخش باشــد؟ 
ســرمایه اجتماعــی یعنــی همدلی و هــم زبانی 
و امیــدواری به آینــده و وجود اعتمــاد «افقی و 
عمودی»! اعتمــاد افقی یعنی اعتماد بین مردم با 
مردم و اعتماد عمــودی یعنی اعتماد بین مردم با 
مســئولان و برعکس. به نظر فرانسیس فوکویاما، 
اعتماد از مهم ترین عوامل سرمایه اجتماعی است 
و موجب احســاس یگانگی، استحکام و تعهدات 
دوجانبه بین مردم و مسئولان، حس تفاهم، رفاقت 
و دوستی، ایثار، احساس همدردی و تحکیم روابط 
اجتماعی بین مردم و مســئولان می شود. در حال 
حاضر به نظر می رســد در ایــران اعتماد همگانی 
ضعیف شــده و ســرمایه اجتماعــی را ضعیف و 
نخ نما شده نشان می دهد؛ بنابراین مردم نمی  توانند 
اعتمادی بــه یکدیگــر و همچنیــن فعالیت های 
امیدبخــش از پایین مانــدن قیمت ارز تــا ... بکنند 
که حتما در شــرایط اقتصادی شان و بهبود زندگی 
روزمره شان می تواند تأثیرگذار باشد. آنان با مسائل 

ساده برخورد می کنند.
 مثال ســاده اش را هم می تــوان در این دید که 
می گویند اگر نرخ ارز پاییــن آمده چرا ما همچنان 
با همان نرخ قبلی تخــم مرغ می خریم؟ پس این 
سیاســت ها نمی  تواند وضعیت مــا را دچار تغییر 
کنــد و امیــدی برایمان به همراه داشــته باشــد. 
درحالی که نه به دولت و نه حتی به دیگری یعنی 
همان همسایه و مردمی که با یکدیگر در یك فضا 
زندگی می کنیم، اعتماد نداریم. باید گفت که ایران 
و کویت پس از دهه ۲۰ امکان رشد و توسعه یافتند 
و بدانیم که بین رشــد به لحاظ کمی و توسعه به 
لحاظ کمــی و کیفی آنچه مهم اســت ســرمایه 
اجتماعــی، یعنی اعتماد، اســت و هــرگاه مردم 
می گویند اعتماد نداریــم، یعنی همدلی نمی  کنند.
از ســوی دیگر می دانیم که مردم اکنون در شرایط 
سخت اقتصادی به سر می برند و چندان نمی  توانند 
به اخبار منتشر شده در رادیو و تلویزیون دل خوش 
کنند و این به دلیل آن اســت کــه بین دولت و این 
ســرمایه اجتماعی فاصله افتاده اســت. من بارها 
درباره «سرمایه اجتماعی» نوشته ام که صداوسیما 
هم نمی  خواهد به دنبال ایجاد این ســرمایه باشد 
و این خود اعتماد عمومــی را ضعیف تر می کند و 
البته اگر قرار باشد که این سرمایه ایجاد شود، چند 
ســال وقت می برد.در طول تاریخ ایران دیده ایم که 
بین دولت ها و ملت شــکاف بوده اســت که اینها 
خود زمینه ســاز ورود بیگانگان شده است چنانچه 
مــا به همین دلیــل واضح و مبرهــن از اعراب در 
جنگ قادســیه و در زمان خوارزمشــاه از مغول ها 
شکســت خورده ایم. اگر امید نباشــد مردم چندان 
مداخله ای در امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی 
خودشان نخواهند داشت و باید از بالا به پایین این 
اعتماد عمومی بازگردانده شــود. شکست تاریخی 
مــا در طول تاریخ به دلیل همین ضعف ســرمایه 
اجتماعی اســت و این در حالی اســت که مثلا در 
کشــور انگلیس با این وضعیت برگزیت، ســرمایه 
اجتماعی باعث شده که آسیبی به حکومت نرسد 
چراکــه مردم به آن اعتماد دارنــد. برای نمونه در 
این روزها مــردم در انتخابات شــورایاری محلات 
کمتر مشــارکت کرده اند و بایــد از قبل این اعتماد 
شــکل می گرفت که این مشــارکت بیشتر می شد، 
درحالی کــه هم زمان بــا تبلیغ ایــن انتخاب مدام 
اخباری برای جلوگیری از آن مطرح می شــد! حالا 
چه انتظاری اســت که مردم فکــر کنند و به اخبار 
امیدبخــش اعتماد کنند؟ شــاید برخــی به دنبال 
کورســویی باشــند اما این هم کارساز نیست چون 
مشکل ریشه دار است. اگر مسئولان همواره همان 
کاری را انجــام می دادنــد که وعــده و وعیدش را 
داده بودنــد، این اعتماد هم کم رنگ نمی  شــد. در 
نتیجه در عملکرد نادرســت مســئولان رفته رفته 
ایــن «بی اعتمــادی» تقویــت شــده و «ســرمایه 
اجتماعی» هم در ایران ضعیف تر شــده است. اگر 
ســرمایه اجتماعی و فرهنگی ضعیــف یا به قول 
«ژوزف شــومپیتر» در اصل هشتم و یازدهم نظریه 
توســعه اقتصادی آب و هوای اجتماعی یا ارزش ها 
و هنجارها و فضای فرهنگی مســاعد و مناســب 
نباشــد، رشد و توســعه اقتصادی حاصل نخواهد 
شد. در اوایل انقلاب ســرمایه اجتماعی به سرعت 
رشــد می کرد و مــردم در اعتماد بــه دولت بر آن 
بودنــد که در امور اجتماعی، سیاســی، اقتصادی و 
فرهنگی حضور داشته باشند، اما الان به مرور زمان 

این همراهی کمرنگ شده است.

 امان االله قرایى مقدم

یادداشت

این یادداشت فقط ادای احترام است، ایستادن و کلاه 
از سر برداشتن. احترام به مردی که زندگی اش خلاصه  
فرهنگ اســت؛ از آن آدم ها که ۲۴ساعتشان، واقعا ۲۴ 
ساعت اســت: پرتی ندارند. آن قدر فرصت دارند که هر 
روزشــان را بــه روزی بزرگ بدل کنند: مثــل ۵۰۰ روزی 
که به ۵۰۰ شــب بخارا ختم شد، مثل تمام روزهای این 
۲۳ سال و انتشار ۱۳۲ شماره مجله «بخارا»، مثل تمام 
روزهای بزرگی که «علی دهباشــی» برای فرهنگ، هنر 

و ادب ایران خلق کرد.روزهای 
علــی دهباشــی از چهارونیم 
عموم  می شــود؛  شروع  صبح 
قرارهــای دیدار او بیــن پنج تا 
هفــت صبــح اســت در میان 
کتاب هــا و مجلاتی کــه دیگر 
جایی برای تــردد در دفتر او در 
میدان فلســطین تهــران باقی 
نگذاشته است. تا اینجای کار او 

حداقل سه ساعت از همه  ما جلوست، البته با این فرض 
که باقی ما هشــت صبح برخیزیم و واقعا «کار» کنیم. 
به حرف آســان است، هر شــبی از این ۵۰۰ شب بخارا، 
کاری بوده اســت کارســتان. برگزاری هر شب از «ایده» 
شروع می شود و به «اجرا» ختم می شود اما در این بین 
به ســاعت ها و روزها هماهنگی، تدارکات، پشتیبانی و 
کار فکری و عملی نیاز است. آنهایی که دستشان در کار 
اســت می دانند یک رویداد یک شبه تا چه حد می تواند 
پیچیدگی داشــته باشد. حالا شما این یک شب را بکنید 
۵۰۰ شــب و در کنار آن انتشار یک مجله  معتبر را هم با 
۲۳ سال سابقه انتشار اضافه کنید: حیرت انگیز است. در 
یک شرایط نرمال هم برگزاری این همه نشست و رویداد 
فرهنگی کاری است دشوار چه رسد به شرایط متلاطم 
ایران با همــه  بدبینی ها و تهمت ها و انگ ها و اتهام ها. 

اینجا برای هر رویداد، کلی باید فکر کرد، خط قرمزها را 
درآورد، آدم ها را چک کرد، خبرها را با وســواس منتشر 
کرد و همه جوانب را برای یک رویداد بی حاشیه در نظر 
گرفت و بعد اقدام کرد. حال شــما تمام این دغدغه ها 
را در ۵۰۰ ضــرب کنید و ببینید چه شــب ها و روزهایی 
بر علی دهباشی رفته اســت. از اینها گذشته، کاری که 
علی دهباشی در این سال ها کرده، کاری است در قواره  
یک مؤسســه بزرگ فرهنگی با ردیف بودجه میلیاردی. 
دوروبرمان کم نمی شنویم برخی نهادها برای برگزاری 
یک رویداد چه بودجه ها که نمی گیرند و از چه امکاناتی 
که برخوردار نیســتند؛ آن وقت علی دهباشی تک و تنها 
کار یک مؤسسه بزرگ را دارد پیش می برد؛ بدون ردیف 
بودجــه، بدون بهره مندی از امکانــات ویژه و بدون یک 
سازمان پشتیبان. علی دهباشی 
اما چیزی دارد کــه ... او آبرو و 
اعتبار دارد. همین آبرو و اعتبار 
هم هســت که بــه کارش غنا 
بخشیده اســت. همین آبرو و 
اعتبار است که شخصیت های 
ممتــاز و طــراز اول فرهنگ را 
نشســت های  ثابت  میهمــان 
دنباله دارش کرده است و همین 
آبرو و اعتبار اســت که تداوم برگزاری شب های بخارا را 
برای سپهر فرهنگی ایران تضمین کرده است. می توان 
علی دهباشــی را دوست نداشت، می توان نقدهایی به 
شیوه  کارش داشت، می توان اولویت های او را زیر سؤال 
برد اما مطمئنا نمی توان او را «ندید» و «بزرگ» نداشت؛ 
کســی که یک تنه بخش زیادی از بار فرهنگ را در ایران 
به دوش می کشد و صدای هر آن کسی است که در این 
کشــور کار می کند و قدر نمی بینــد، کار می کند و دیده 
نمی شــود و کار می کند و راهی برای برقراری ارتباط با 
بدنه جامعه ندارد. این بار این ماییم و قدردانی از مردی 
کــه قدر همه را می داند و فروتنانــه در انتظار قدردانی 
نیســت. ما اما با صدای بلند می گوییــم که «قدرتان را 
می دانیم آقای دهباشی»؛ بمانید برای ما و بمانید برای 

فرهنگ ایران... .

شب هاى «بخارا» به ایستگاه 500 رسید
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